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  ارتاصلاحي قانون تج( 241)ماده  «2»تبصره درباره 
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 مقدمه

افه و دو تبصره به آن اض كرد( قانون تجارت را اصلاح 241ماده ) 20/2/1395مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 

هاي سهامي عام و خاص نسبت به قبل محدودتر شود و ثانياً با هدف مديره در شركتكرد تا اولاً سقف پاداش هيئت

ادها و مؤسسات عمومي مجموعه دولت و يا نههاي زيرفراد نتوانند در شركتها، اهاي فساد در برخي شركتكنترل زمينه

 عامل انتخاب شوند. مديره و يا مديرصورت همزمان عضو هيئتغيردولتي به

دهد كه در فرآيند تصويب، متن طرح مقايسه ميان طرح اوليه نمايندگان و مصوبه مجلس شوراي اسلامي نشان مي

دهد ماده اصلاحيه جديد سه بخش اصلي دارد. در بررسي ساختار حكم جديد نشان مي تغييرات زيادي داشته است.

هاي سهامي عام و سهامي خاص محدود شده و در بخش مديره در شركتل در حكم ماده، ميزان پاداش هيئتبخش او

خدمات كشوري  ( قانون مديريت78هاي دولتي تابع ماده )مديره شركتآن(، پاداش هيئت« 1»دوم )موضوع تبصره 

آن( مقرر شد تا هيچ فردي نتواند همزمان در بيش از يك شركت كه تمام « 2»گرديده است. در بخش سوم )در تبصره 

بوده و يا به مدير عاملي مديره هيئت يا بخشي از سهام آن متعلق به دولت و يا نهادهاي عمومي غيردولتي است، عضو

به اين ماده سبب شده است تا براي فعالان بازار سرمايه مشكلات و « 2»انتخاب شود. از آنجا كه الحاق تبصره 

هاي فراواني ايجاد شود. لذا گزارش حاضر درصد مداقه و بررسي آثار اين اصلاحيه است تا ابعاد و ابهامات آن براي چالش

 صره آورده شده است.منظور بررسي دقيق آن متن تبي اسلامي تبيين شود. در ادامه بهنمايندگان محترم مجلس شورا

يا به نمايندگي از شخص حقوقي همزمان در بيش از يك شركت كه  تواند اصالتاًهيچ فردي نميـ  «2»تبصره 

دولتي است به سمت مديرعامل يا عضو تمام يا بخشي از سرمايه آن متعلق به دولت يا نهادها يا مؤسسات عمومي غير

سترداد وجوه دريافتي به شركت به پرداخت جزاي نقدي معادل وجوه مذكور بر امتخلف علاوه. مديره انتخاب شودهيئت

 .شودمحكوم مي

هدف از تصويب اين تبصره جلوگيري از تحصيل رانت، منافع غيرموجه و زمينه بروز فسادهاي احتمالي عنوان شده 

و مؤسسات و نهادهاي عمومي كه بخشي از سهام دولت توجه به اين است. استدلال ناظر بر اين تبصره چنين بود كه با

هايي مديره و يا مدير عاملي در چنين شركتهاي مختلف وجود دارد، عضويت همزمان فرد در هيئتغيردولتي در شركت

داران خرد هاي تحصيل منافع نامشروع را براي افراد فراهم ساخته و موجب ضرر به ساير ذينفعان به خصوص سهامزمينه

 ها به جهت استفاده از قدرت نفوذ، قدرت و رانت حاصل از عضويت برخي اشخاص درخواهند شد. همچنين شركت

نمايند. لذا ضروري است با وضع مقرراتي خاص از شركت، اقدام به انتخاب صوري آنها در سمت ياد شده ميمديره هيئت

توان بر اين استدلال را ميها جلوگيري شود. منطق مشابه حاكم تحصيل منافع اقتصادي غيرموجه براي برخي از شركت

 1وچهارم اساسي يافت.هاي كلي اصل چهل( قانون اجراي سياست47( و )46در مواد )

                                                                                       

 در رقابت در اخلال يا محدوديت ايجاد هدف با نيستند مجاز بنگاه يا شركت كاركنان ساير يا مشاوران ان،مدير از يك ( ـ هيچ46ماده ) .1

 .باشند مشابه فعاليت داراي يا و مرتبط بنگاهي يا و شركت در سمتي متصدي همزمان طور به بازار، چند يا و يك
 موجب كه كند تمـلك نحوي به را ديگر هايبنگاه يا هاشركت سهام يـا سرمايه نبايد حقوقي يا حقيقـي شخص ( ـ هيـچ47ماده )

 گردد. بازار چند يا و يك در رقابت در اخلال
 در ثروت تداول و تمركز به شدن منتهي عموم، به اضرار اقتصاد، در افساد احتكار، انحصار، موجب كه مواردي: رقابت در اخلال

 .شود كشور بر بيگانه اقتصادي سلطه يا و جامعه در ابتكار و مهارت كاهش خاص، هايگروه و افراد دست
 و مديرعامل ( قانون تجارت: مديران133( قانون تجارت يافت. ماده )133توان به نوعي در ماده )مشابه حكم اين مواد را مي

 ماده اين از مقررات كه هر مديري .دهند باشد انجام شركت با عمليات رقابت متضمن كه شركت نظير معاملات توانند معاملاتينمي
يا  از ورود خسارت است اعم ماده از ضرر در اين منظور خواهد بود آن جبران گردد مسئول شركت ضرر او موجب كند و تخلف تخلف
 .منفعت تقويت
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اي تنظيم گونههشود كه هر چند هدف بيان شده مطلوب است اما متن تبصره بتوجه به متن مصوب، توضيح داده مي در ادامه گزارش با

هاي متعلق به مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي است. هاي دولتي و يا شركتتر از شركتهشده است كه حوزه عملكرد آن بسيار گسترد

 هاي ناشي از اين تبصره مورد توجه قرار گيرد.ها و چالشبنابراين لازم است آسيب

 

 هاي تبصرهها و چالشآسيب

 . ابهام جدي در مورد معيار محدوده شمول 1

هاي شركت« 2»بهام اساسي است. اولين ابهام در اين است كه مشخص نيست دايره حكم قانونگذار در تبصره داراي چند ا« 2»متن مصوب تبصره 

شود يا نه؟ چرا كه برخي حقوقدانان ميان شخصيت حقوقي دولت و شركت دولتي تفاوت قائل هستند. توضيح آنكه حتي اگر بپذيريم دولتي را شامل مي

هاي دولتي هاي دولتي متعلق به دولت است، بنابراين حكم مذكور شامل تعدادي از شركتبرخي از شركت كه مبناي حكم سرمايه است و سرمايه

هاي دولتي هستند، در نتيجه حكم مذكور شامل اين گذاري ساير شركتهاي دولتي حاصل سرمايهشود. اما بايد توجه داشت كه برخي از شركتمي

وچهارم قانون اساسي هاي كلي اصل چهلاجراي سياست قانونبه توجه  ه اصطلاح نسل دومي(. باهاي بها نخواهد بود )شركتدسته از شركت

شان هاي اين گروه كه سرمايههاي ابقائي هستند. بنابراين ساير شركتشركت 3هاي گروه بندي شدند. شركتهاي دولتي در سه گروه طبقهشركت

قانون اجراي  2و  1هاي گروه هاي مشمول واگذاري )شركتواهند بود. در مورد شركتمين نشده است، مشمول حكم تبصره نخأتوسط دولت ت

وچهارم قانون اساسي، سهام اين هاي كلي اصل چهلكه در اجراي قانون اجراي سياستتوجه به آن وچهارم قانون اساسي( باهاي كلي اصل چهلسياست

ر شده است، مشمول اين حكم خواهند بود. در مورد مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، از آنجا ها به دولت )وزارت امور اقتصادي و دارايي( واگذاشركت

 كه اين مؤسسات، شركت نيستند لذا حكم تبصره در مورد اين مؤسسات جاري نخواهد بود. 

ميزان درصد مالكيت شركت  ها )يا با چهدومين ابهام در مورد اين تبصره در اين است كه معلوم نيست حكم مذكور چند لايه از شركت

هايي داشته باشند و مجموعه مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي شركتهاي زيرگيرد؟ اگر شركتمي دستي( را دربردستي در پايينبالا

گيرد؟ به عبارتي هاي چند لايه زير مجموعه را در بر بهايي وجود داشته باشد، آيا قرار است حكم مصوب تمام شركتزيرمجموعه آنها نيز شركت

شود. ها توسط مؤسسات و نهادهاي مزبور است و يا مالكيت غيرمستقيم را نيز شامل ميحكم تبصره تنها در مورد مالكيت مستقيم سهام شركت

 اي در آثار حكم تبصره خواهد داشت. ثير قابل ملاحظهأتفسير موسع و يا مضيق از حكم مذكور ت

در متن تبصره است. آيا نبايد معيار خاص و مشخصي در مورد ميزان سهام دولت و يا « ي از سرمايهبخش»سومين ابهام در مورد عبارت 

گرديد؟ آيا اگر به تعداد محدودي سهام در يك شركت خصوصي متعلق به دولت مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي در حكم تبصره مقرر مي

 آن مشمول حكم اين تبصره خواهد بود؟مديره يئته هم شركت خصوصي و اعضاي وجود داشته باشد، آيا باز

نظر قرار مديره بايد مدرگزاري مجمع عمومي و انتخاب هيئتها در اين است كه حكم ماده مذكور در زمان بچهارمين ابهام در مورد اين شركت

 نظر قرار گيرد؟ گرديد، بايد حكم تبصره مد يتيگيرد و يا با توجه به ماهيت سيال بازار سرمايه در كل دوره مديريت اگر شركت داراي چنين وضع

در بيش از يك شركت حضور داشته باشد و تنها از يك جا حقوق بگيرد،  «2»خلاف تبصره در اين است كه اگر فرد متخلف بر ابهام پنجم

 افت نكرده است؟ كه مدير، حقوقي دريآنكه جريمه اخذ خواهد شد با آن آيا جريمه پرداخت جزاي نقدي وجود نخواهد داشت يا

شغل  يك از بيش تصدي ممنوعيت قانون «3»ابهام ششم در مورد اين تبصره، در اين است كه آيا اين تبصره مصوب به دنبال اصلاح تبصره 

 و اتمؤسس شوراهاي و مديره هايهيئت عمومي، مجامع عالي، شوراهاي در عضويت و شركت»( است. در آن تبصره مقرر شد تا 11/10/1373)مصوب 

 صورت سازماني شغل يا و پست هايمسئوليت و وظايف با ارتباط در يا و قانون موجببه و دولت سهام قانوني نمايندگان عنوان به كه دولتي هايشركت

ين تبصره براي آيا ا .«بود خواهد ممنوع فوق موارد در عضويت يا و شركت بابت حقوق دريافت يا پرداخت لكن گرددنميمحسوب  ديگر شغل گيردمي

 ساز نخواهد بود؟هاي دولتي و غيردولتي مشكلشركت اداره سهام دولت در

مديره، بر پاداش هيئته است بنابراين موضوع ماده علاوهابهام هفتم در متن تبصره به موضوع استرداد وجوه دريافتي به مدير مصوب شد

 رت جدا به آن پرداخته شده را نيز در نظر داشته است يا نه؟ها همچون حق حضور كه در ساير مفاد قانون تجاساير پرداخت
 

 هاي بخش خصوصي. مشمول شدن بسياري از شركت2

خصوص فعالان بازار سرمايه فراهم سازد، گذاران خصوصي بهاني براي سرمايهرسد سبب شده اين ماده مشكلات فراونظر ميهمشكل اصلي كه ب

هاي كلي اصل تس( قانون اجراي سيا2گروه يك ماده ) ين تبصره است. دولت هنوز در هاي مشمول حكم ادايره گسترده شركت
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طور ذار شده، ميزان سهامداري دولت بههاي واگماده آن قانون نيز در شركت 2ها سهام دارد و در گروه وچهارم قانون اساسي در شركتچهل

هاي خصوصي واگذار شده سازي به بخشها در فرآيند خصوصيين شركتكه است. با آنهامديره در آن شركتمعمول در حد يك كرسي هيئت

ي عمومي درصد مجموع ارزش سهم بازار را در اختيار داشته باشد. از طرفي مؤسسات و نهادها 20تواند تا حدود است اما به حكم قانون دولت مي

ها در اي از بازار سرمايه كشور كه شركتهستند. بنابراين بخش عمدههاي فعال در بازار سرمايه مجموعه آنها از شركتهاي زيرغيردولتي و شركت

سازي( است و بخشي از سهام صورت خرد و جزئي( در اختيار دولت )سازمان خصوصيند يا بخشي از سهام شركت )حتي بهآن فعال هست

هاي زيرمجموعه خصوصي در اختيار شركتهاي بخش هاي دولتي و يا ساير شركتسازي شركتهاي واگذار شده در فرآيند خصوصيشركت

ها جزء مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي است. بنابراين اگر تفسير موسعي از حكم تبصره وجود داشته باشد، عملاً بسياري از شركت

خصوصي عملاً تنها  ايط بخشهايي خواهند بود كه بخشي از سهام آنها متعلق به دولت و يا نهادهاي عمومي غيردولتي است لذا در اين شرشركت

توانند استفاده نمايند. اين موضوع سبب مديره داشته باشند و از يك فرد تنها در يك شركت ميتوانند نفوذ در هيئتيك شركت مي در

 خصوصي شده است. محدوديت براي بخش
 

 سازي و اجراي قانون. نبود بازه زماني براي آماده3

اي خلاف داري در بازار سرمايه تاكنون رويهساختار شركتكه حالي زماني براي اجراي حكم آن است. درود بازه از ديگر مشكلات اين تبصره نب

اي هاي مختلف است. اما در حكم مذكور به بازه زماني اشارهتبصره را پيموده است. لذا اجراي اين حكم نيازمند زمان براي اجراي آن توسط بخش

 نشده است. 

كردند از طرفي مديره چند شركت استفاده ميؤثر در هيئتاساس منطق صحيح از افراد مگذاري برهاي سرمايهكتشرجمله ها ازشركت

مديره متناسب با ابراين تغيير و تعيين اعضاي هيئتبر است. بنها فرآيندي زمانمديره شركتاشت انتخاب اعضاي جديد براي هيئتبايد توجه د

 توانست مشكلات اجرايي را تقليل دهد. گيرد. وجود بازه زماني مناسب براي اجرا ميار سرمايه صورت نميحوزه آن صنعت به سادگي در باز

توجه به فرآيند زمانبر انتخاب مديران  ند، از طرفي بااداده ها به واسطه اين حكم استعفاشركتمديره هيئت حال حاضر برخي از اعضايدر

هايي كه بعضاً داراي ارزش مديره است. شركتدليل نبود هيئتها بهباشد و آن رها شدن شركتميوقوع جديد، بايد گفت پديده جديدي در حال 

اي را براي فعاليت شركت، مديره و عدم تشكيل جلسات آن، مشكلات عديدهمديره ندارند. نبود هيئتما هيئتبالايي در بازار سرمايه هستند ا

مديره مستعفي مسئوليتي را در قبال شركت به وقوع بپيوندد، آيا هيئت ازد. براي مثال اگر مشكلي درسداران و بازار سرمايه فراهم ميسهام

 حوادث شركت نخواهد پذيرفت؟ 
 

 گذاريها و نهادهاي سرمايه. اخلال در مديريت پرتفوي شركت4

اي دارند. ها نفوذ قابل ملاحظهو در برخي از شركت گذاري در بازار سرمايه فعال هستندها و نهادهاي مالي سرمايهامروزه بسياري از شركت

مديره، از يك فرد در يك يا چند شركت استفاده عنوان عضو هيئتهاي مختلف بهيت سهامشان در شركتگذاري براي مديرهاي سرمايهشركت

مديره در عنوان يك عضو هيئتندي يك فرد بهنمتوانند از تواميزيرا گذاري دارد. هاي سرمايهكنند. اين موضوع منطق صحيحي براي شركتمي

گذاري پرداخت شده و به فرد نماينده در طول سال فقط يك ها نيز در وجه شركت سرمايههاي مختلف استفاده نمايند. همچنين پاداششركت

هاي ري كه برخي از آنها شركتگذاهاي سرمايهگردد. حال با حكم اين تبصره شركتها پرداخت ميپرداخت بابت نمايندگي در كليه شركت

هاي اداري تواند هزينهاند. استفاده از يك فرد تنها در يك شركت ميشان دچار مشكل شدهگذاريخصوصي هستند، در مديريت پرتفوي سرمايه

 ها خواهد بود.قابل كنترل در سازمان مديريتي شركتگذاري را بدون ضرورت افزايش دهد. از تبعات آن تزلزل مستمر و غيرهاي سرمايهشركت

باشند اهميت بيشتري مديره مياراي سهام اقليت تا يك كرسي هيئتگذاري كه غالباً دهاي سرمايهسويي ديگر اين مسئله در شركتاز

مديره را دارا باشد. در حالي كه در هيئتدارد، چرا كه نماينده مورد نظر بايد داراي تخصص كامل جهت دفاع از حقوق اقليت در مقابل اكثريت 

تجربه و د توانمند، اعضا از بين افراد كمهايي كه بخشي از سهام آنها متعلق به دولت يا نهاد عمومي غيردولتي است به علت عدم حضور افراشركت

اهداف اين  ءداران اقليت كه جزخصوص سهامبه دارانپذيرد كه اين موضوع، با حداكثر نمودن منافع همه سهامبا دانش و مهارت كمتر صورت مي

  اصلاحيه بوده، مغاير است.

 كنترل و مديريت هاشركت اين كنند، بلكه كار اصليمي و تجاري فعاليت توليدي، خدماتي نه كه هاهلدينگ و يگذارسرمايه هايدر شركت

 هيئت در آنها كاركنان و مديران و عامل مدير حضور هاگذاري و هلدينگهاي سرمايهشركت مهم ابزارهاي از يكي خود است. زيرمجموعه هايشركت

 در مستقيم صورتبه طريق اين از كه است مجموعههاي زيرشركت مديره اگر باشد. داشته حضور آنها رهبري و هدايت و آنان هايگيريتصميم
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 و شوند ديگر معرفي جاهايي بايد از هامديره هيئت عضويت براي اشخاص اينكه به توجه با نباشند عضو هاشركت اين در نتوانند هاشركت نوع اين

 شركت به پاسخگويي مقام در را خود و نيستند آشنا خود وظيفه به عمدتاً كه آورند در هامديره در هيئت عضويت به را آنها بايد ناچارهب هاشركت

 . بود خواهند است، ناتوان رهبري و شان كه هدايتكار اصلي به نسبت گذاريهاي سرمايهشركت ساختار، اين دانند. لذا بانمي
 

 هاي جديد به بازار سرمايه . جلوگيري از ورود شركت5

يك شركت خصوصي مديره هيئت ها به بازار سرمايه است. براي مثال فرض كنيد اعضاياز ديگر آثار اجراي اين تبصره، جلوگيري از ورود شركت

اي براي مديران شركت براي ورود به بازار هايشان به بازار سرمايه دارند. حال با حكم اين تبصره ديگر انگيزهاي ورود شركتريزي لازم را بربرنامه

 هاي زيرمجموعه آنها خريداري شود،بر فرض، اگربخشي از سهام شركت توسط نهادهاي عمومي غيردولتي و يا شركتزيرا سرمايه وجود ندارد. 

ها قرار گيرند. در حالي كه كتساير شرمديره هيئت گذاري نمايند و درتوانند سرمايههاي بازار سرمايه نميدر ساير شركت آن شركتمديره هيئت

 داري در اقتصاد ايران است. ها به بازار سرمايه خلاف راهبرد بلندمدت در بهبود عملكرد نظام شركترسد جلوگيري از ورود شركتنظر ميبه
 

 گذاري خارجي در بازار سرمايه كشوراز گسترش سرمايه . جلوگيري6

گذار خارجي فرض كنيد سرمايهزيرا  كرد،گذاري خارجي به بازار سرمايه اشاره توان به جلوگيري از ورود سرمايهاز آثار تصويب اين حكم مي

ا خريداري نمايد، حال با اين حكم قانوني آن هاي مختلف رگذاري خود پرتفويي از مجموع سهام شركتبخواهد بر اساس استراتژي سرمايه

ها ها ورود داشته باشد كه بخشي از سهام شركتآن دسته از شركتمديره هيئت گذاري كند و بههايي سرمايهتواند در شركتگذار تنها ميسرمايه

ها بخواهند از گذاري است. براي مثال اگر بانكمتعلق به دولت و يا نهادهاي عمومي غيردولتي نباشد. اين موضوع خلاف منطق حاكم بر سرمايه

 كاهش شدت به خارجي گذارسرمايه تبصره تمايل اين بدهند با سرمايه افزايش خارجي، گذارانسرمايه مشاركت جلب و تقدم حق سلب طريق

 .يابدمي

سازي ، خلاف قاعده در خصوصيدولتيهاي واگذار شده ها به خصوص شركتگذاري خارجي در شركتاز طرفي محدود كردن سرمايه

گذار خارجي با طوري كه سرمايهگذار خارجي داده شود بهه سرمايهها بشود كه بخشي از سهام شركتها سعي ميسازي شركتاست. در خصوصي

ي كه با اين تبصره به ها سبب انتقال دانش و تكنولوژي به شركت شده و عملكرد مديريت شركت بهبود يابد. در حالورود به هيئت مديره شركت

گذاري محدوديت گذاران خارجي در سرمايهجاي آن كه بخش دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي بر فرض محدود شوند، سرمايه

 خواهند داشت.  
 

 هاي خصوصي بدون توجه به ابعاد موضوع گذاري بخش. ورود حكم قانونگذار به حوزه سرمايه7

در « 2»اما متن مصوب در تبصره  ،ها بودشركتمديره هيئت اي طراحي و تنظيم حكم در خصوص محدود كردن پاداشهر چند هدف اوليه بر

گذاري يك رسد اين نوع قاعدهنظر ميو منطق حاكم بر آن بوده است. به هاي خصوصي بدون توجه به ابعادواقع ورود قانونگذار به حوزه بخش

 خصوصي است. هايبخش گذارييهسرما براي منطقبي گذاريمحدوديت

اما با اين اصلاحيه  ،بوده استمديره هيئت دهد كه موضوع حكم اوليه در مورد پاداشنيز نشان مي (241)بررسي ساختار ماده اصلاحي 

ون تجارت ها نيز مطرح شده است. در صورتي كه لازم بود در صورت درج چنين حكمي، جايگاه آن در قانموضوع عضويت همزمان در شركت

 گرديد كه اين موضوع نيز مد نظر قرار نگرفته است. مرتبط با ساير مواد آن در بخش مربوطه تنظيم مي

هايي كه بخشي از سهام آن متعلق به دولت هاي خصوصي از شركتتوان به خارج شدن برخي شركتمدت اين تبصره مياز ديگر آثار بلند

هاي زيرمجموعه نهادهاي عمومي را فراهم تواند زمينه گسترش شركت، اشاره نمود و اين موضوع ميو يا مؤسسات و نهاد عمومي غيردولتي است

ها و كسب هاي خصوصي دچار مشكل گردد. در حالي كه نفوذ در شركتشود رشد و توسعه شركتسازد. اين تبصره در واقع به نوعي سبب مي

گرديد، اما اكنون با حكم اين تبصره اين مزيت براي گذاران محسوب ميو سرمايه دارانقبلاً مزيتي براي سهاممديره هيئت يك كرسي از

گردد. در واقع شراكت هرچند حداقلي با دولت يا نهادهاي عمومي گذاري وجود ندارد. بلكه تهديدي نيز براي آنها محسوب ميهاي سرمايهشركت

بيني و نه قابليت ه ماهيت سيال بودن بازار سرمايه نه اين ريسك قابل پيشغيردولتي ريسك سيستماتيك به شركت وارد نموده كه با توجه ب

 تواند رخ دهد. در هر روز معاملاتي بازار مي ، زيراگيري را دارداندازه

هايي كه بخشي از سهام آن متعلق به دولت و يا مؤسسات و كه تصور شود با محدود كردن عضويت همزمان افراد در شركتبه علاوه اين

گردد، لزوماً اين چنين نيست. آنچه بايد در قانون تجارت و طرف ميها برهاي فساد در برخي شركتينههادهاي عمومي غيردولتي است، زمن
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ها مورد توجه قرار گيرد، اصول حاكميت شركتي در قانونگذاري است. توجه به اصول حاكميت اصلاحات ناظر بر آن براي بهبود ساختار شركت

 صورت يكسان بدون توجه به ماهيت و كاركرد آنها پرهيز شود. ها بهقانونگذاري براي همه شركت شود ازيشركتي سبب م
 

 . بدون وجه بودن مجازات مديران 8

اشكال اساسي ديگر اين تبصره، در اين است كه اگر يك شركت خصوصي كه بخشي از سهام آن در بورس اوراق بهادار عرضه شده است، توسط 

يان و عشاير( خريداري شود، چرا بايد مديران شركت خصوصي مجازات يهادهاي عمومي غيردولتي )براي مثال توسط صندوق روستايكي از ن

تواند بسيار كم نيز تعريف شود( ها كه بخشي از سهام آن )اين مقدار سهام ميشوند. چرا مديران شركت خصوصي حق ندارند در ساير شركت

شود در اين حالت به شوند و در غيراين صورت، مجازات خواهند شد. آيا ميمديره هيئت عمومي غيردولتي است، عضو متعلق به دولت يا نهادهاي

شود آنها مجموعه در بازار سرمايه تكليف كرد كه سهام شركت خصوصي را نخرند، آيا ميهاي زيري عمومي غيردولتي و شركتمؤسسات و نهادها

كه سهام شركت توسط ساير فعالان بازار سرمايه خريداري واسطه آنطقي است كه مديران يك شركت را بهمن را محدود كرد؟ بنابراين اين چه

هاي اي از سهام آن متعلق به بخشساليان زيادي بخش عمده اند، بوده خصوصي بخش آن شود توبيخ نمود. چگونه است شركتي كه مؤسسينمي

يا مؤسسات و نهادهاي  ت بخش خصوصي بوده است به واسطه چند سهمي كه دولت وخصوصي است و رشد و توسعه آن مرتبط به مديري

 ها موضوع حكم تبصره محروم گردند.ساير شركتمديره هيئت عمومي غيردولتي در آن دارد، مديران آن بايد از عضويت در
 

 . عدم توجه به ماهيت سيال بازار سرمايه 9

هاي فعال در بازار مد نظر قرار داد اين است كه بايد توجه داشت كه بازار سرمايه بازاري سيال شركت ديگري كه بايد در مورد مقرراتگذاري نكته

گذاري مجموعه نهاد عمومي غيردولتي به منظور سرمايهافتد. فرض كنيم شركت زيرتفاق ميها در آن ااست و هر روز خريد و فروش سهام شركت

 برخي از اعضاي شود، پس از استعفاياين تبصره مي ري نمايد. بنابراين چون شركت مشمول حكمدر بازار، سهام يك شركت خصوصي را خريدا

شركت چه خواهد بود؟ بنابراين با مديره هيئت ، بر فرض اگر آن نهاد عمومي غيردولتي از آن شركت خارج گرديد، تكليف اعضايمديرههيئت

ها مد نظر قرار توان قواعد اين چنيني را براي شركتها در خريد و فروش هستند، نميكتتوجه به ماهيت سيال بازار سرمايه كه هر روز سهام شر

 خود سطح چندين در آنها وابسته و تابعههاي شركت و هاشركت اين اداره روال مضيق، جايهب شدن موسع به تعبير صورت در و قانون اين داد. با

 يك كسب متقاضي كه هاييشركت براي به ويژه برد خواهد بالا را سرمايه بازار ريسك قانون اين اجراي كلي طوربه. گرددمي روبرو مخاطره با

 .هستند آن مديريت در دخالت بدون شركت درمديره هيئت

 

 راهكار پيشنهادي

 توان پيشنهاد نمود:باتوجه به مشكلات بيان شده، دو راهكار را مي

 ،. اصلاح كلي قانون تجارت1

 اين ماده.« 2»يا كامل تبصره . اصلاح جزئي و 2

از آنجا كه اصلاح كلي قانون تجارت در فرآيند رسيدگي به مجلس شوراي اسلامي است، بهتر است قواعد حاكميت شركتي در آن گنجانده 

مشكلات آن بر اي كه گونهاست به« 2»شود و راهكار اول در اين مقطع زماني مناسب نيست. دومين راهكار، اصلاح بخشي و يا كامل تبصره 

 : كردصورت زير پيشنهاد توان بهرا مي« 2»ده، متن تبصره طرف شود. باتوجه به مشكلات بيان ش

يا به نمايندگي از شخص حقوقي همزمان در بيش از يك شركت كه  تواند اصالتاًهيچ فردي نمي: اصلاحي پيشنهادي« 2»تبصره 

( قانون 5هاي اجرايي موضوع ماده )دستگاهمتعلق به يم يا غيرمستقيم، طور مستقبهآن  درصد از سرمايه 20مجموعاً حداقل 

مديره به سمت مديرعامل يا عضو هيئت ( قانون ديوان محاسبات كشور است2هاي اجرايي موضوع ماده )مديريت كشوري يا دستگاه

 اعضاي. شوددل وجوه مذكور محكوم ميمتخلف علاوه بر استرداد وجوه دريافتي به شركت به پرداخت جزاي نقدي معا. انتخاب شود

اولين مجمع عمومي بوده لكن تا برگزاري  گيرند مكلف به استعفاانتصاب مشمول اين تبصره قرار مي كه پس ازمديره هيئت

 هستند. اگذاران خارجي از شمول اين حكم مستثنمانند. سرمايهشركت، در سِمتَ خود باقي مي


